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خليج [فارس] در منابع يونانى و لاتينى
نويسنده: دكتر جواد على
مترجم: زهرا اسحاقى

مقدمه مترجم
جواد على (1907 ـ 1987م) يكى از برجسته ترين مورخان معاصر عرب است. برخى تحقيقات، مقالات و 
كتاب هاى او هنوز از جايگاه علمى خاصى برخوردار است. يكى از مقالات مهم او، مقاله اى است درباره خليج 
ــه در مجله المورخ العربى، س 1980م، ش 12، با عنوان «الخليج  ــارس در منابع يونانى و لاتين. اين مقال ف
عند اليونان و اللاتين» و به تازگى در مجموعه مقالات وى با عنوان ابحاث فى تاريخ العرب قبل الاسلام، 
ص 438 ـ 461 منتشر شده است. وى در اين مقاله صحت نام خليج فارس بر اساس منابع يونانى و لاتين 

را ثابت كرده و بر اساس همين منابع، جزاير ايرانى را تا حد ممكن شناسايى كرده است.
ــته، برخى اشكالات در كار  ــاس منابع يونانى و لاتين مقاله را نوش قابل ذكر آنكه چون مؤلف فقط بر اس

وى وجود دارد و برخى قضاوت هاى وى نادرست است.
متن ترجمه

ــناختند؛ همچنين  ــوريان، خليج [فارس] را با نام"Nar marratu" يا درياى تلخ، «بحر مالح»1 مى ش آش
ــفل»2 معروف بوده  ــج نزد آنها و آكادييان به «درياى جنوبى» و «درياى تحتانى» و يا «درياى اس ــن خلي اي
است. معناى لفظ Naru به زبان بابلى «رود» و «كانال آبى» يا «كانال»3 است و لفظ marratu به معناى 

1. المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 1، ص 576.
Ancient Iraq, p. 277, luckenbill, 1, 624.
2. Ancient Iraq, p. 129, w.f. leemans, trade in the old babylonian period, p. 4, leiden, 1960, by: 
A. Barton, the Royal inscriptions of sumer & Akkad, new Haven, 1924.
3. Erich Ebeling, ylossar zu den Neubabylonischen briefen, munchen, 1955, s., 161.
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خليج فارس در منابع يوناني و لاتيني/ زهرا اسحاقي

ــراق عنوان«بحر جنوبي» براي آن  ــت. به خاطر قرارگرفتن خليج در جنوب ع ــرداب» يا «باطلاق»1 اس «مُ
ــت. اما با وجود سابقه  ــده و براي درياي مديترانه يا درياچه ي وان «بحر أعلي» به كار رفته اس به كار برده ش
ــت، تا جايى كه نمى دانيم آن را چه  ــده اس ــى قديمى آورده نش ــمي از آن در كتاب هاى فارس علمى اش، اس

مى نامند.2
ياقوت حموى مى گويد كه ايرانيان آن را خليج «زراه كامسير» يا «زره كامسير» مى ناميدند، تا جايى كه 
اين قوم، يعنى ايرانيان، آن بخش را به دو قسمت تقسيم كرده بودند و بخشى از آن را كه در شهر مهروبان 

(ماهى روبان) در كناره  آبادان قرار دارد، «زراه» يا «زره افَرنگ»3 ناميده اند.
 persikos kolpos4, sinus persicus , ,mare persicus5 يونانيان و روميان اين خليج را با نام هاى
ــارس يا درياى فارس  ــاى خليج  ف ــه معن persicy pelagos persicus Colpos, Persicos mare, ب

مى شناختند.6
ــبت مى دادند، زيرا ايرانيان نزد آنها شناخته شده تر از عرب ها بودند و ارتباط  يونانيان خليج را به ايران نس
ــزات دريايى نيز بودند. اما  ــتند، علاوه بر آن، داراى حكومت واحد و قوى همراه تجهي ــترى با آنها داش بيش
منظور از اين نسبت، تملك ايرانيان بر خليج نيست. اصطخرى مى گويد: درون اين دريا كه ما آن را به فارس 

نسبت داده ايم، جزايرى مثل لافت، اوال، خارك و ساير جزاير مسكونى وجود دارند.7
پس نامگذارى خليج با عنوان «خليج  فارس»، فقط يك نسبت است و منظور از آن، تملك و چيرگى بر 
ــاير ملتّ ها هم منتشر گشت، تا جايى  ــميه از يونان و روم فراتر رفته و ميان س ــت. كم كم اين تس خليج نيس
ــم» و «درياى فارس»8  ــارس»، «خليج عجم»،«درياى عج ــا آن را «درياى فارس»، «خليج  ف ــه عرب ه ك

1. همان، ص 139.
2. Paulys - wissowa, 37 ter Halbband, 1937, 1030.

3. مجله عالم الفكر، ج 8، ش 4، 1978م، ص 982.
4. Stephen of Byzantium, Ethnica, p. 237, (Ed. (9) Meineke).

تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 1، ص 123.
5. Wilfred H. schoff, «journey, around parthia, p., 11, pliny, VI, XXVIII, 108, vol. 11, p. 420 
, 421, paulys – wissowa, 37ter Halbband, 1937, 1030, Schroeder, keilschriftexte aus aussur, 
Nr.92.

6. تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 3، ص 306.
7. الاقاليم، ص 17، «بحر البصره»؛ الاعلاق النفيسة، ص96.

ــى عراق از حد تكريت تا حد آبادان در درياى فارس ادامه دارد، (اصطخرى، الاقاليم، ص 459، «درياى  ــد طول 8. ح
ــمس  الدين  ابى  عبداالله  محمد  بن  ابى  ــى»). كتاب نخبة الدهر فى عجائب البر و البحر، تأليف ش فارس» «درياى فارس
ــوة، (ص 19، 77، 94، 96، 98، 115، 127، 153، 163، 166، 174، 178)،  ــيخ رب ــقى ش  طالب  انصارى  صوفى دمش
«خليج فارس» نخبة (ص 150). خليجى كه از سمت عراق به سوى ناحيه فارس مى رود؛ خليج فارس ناميده مى شود. 
ــهراب،  ــى س ــته، ليدن 1891 (ص 84)، كتاب البحر الفارس ــه از ابى على احمد بن عمر بن رس كتاب الاعلاق النفيس
كتاب عجائب الاقاليم السبعة الى نهاية العمارة، (ص 78) و سپس همه اينها به درياى فارس مى ريزند. «ابن خرداذبه، 
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ــت كه آنها را از زبان يونانى به  ــميه يونان و لاتين برگرفته از كتاب هاى جغرافيايى س ناميده اند. ترجمه تس
ــرد آن تا دوران كنونى،  ــت برگرفته از يونانى به عربى و كارب ــد و لفظ جغرافيا، خود لفظى س ــى آورده ان عرب

نشانه اى از وجود اين اثر در عربى ست.
ــلاح «العربية العامرة» و «بلاد الاعراب الخصبة»  ــلمانان، اصط به خاطر تأثير يونانيان بر جغرافياى مس
 Arabiq Felix , Arabia Beata Arabia ــده است. ترجمه اصطلاحات بر «جزيرة العرب»1 اطلاق ش
ــت. همچنين  ــة» در يونان و لاتين بوده اس ــعيدة» و «عربية خصيب ــاى «عربية س ــه معن Eudaiman, ب
يونانيان، بلاد عرب را به سه قسمت تقسيم مى كردند كه عبارتند از: «العربية السعيدة» و«العربية الصخرية» 

2 .(Arabia Deserta) «و «العربية الصحراوية (Arabia Petrae)
ــط العرب در خليج   ــمال جزيرة العرب از مصب (محل ريزش) ش ــلاح جغرافى دانان عرب، حدِ ش در اصط
شروع شده، به «ايله» منتهى مى شود، حتى برخى از آنها حد بلاد عرب را گسترده تر كرده اند تا اينكه داخل 

بيابانى مى  شوند كه بين عراق و بلاد شام قرار گرفته و در نهايت هم به فرات مى پيوندند. 3
برخى از علماى مسلمان، كوه «الجمحه» را مرز «درياى  فارس» قرار داده اند؛ جمحه، كوه سياه و بلندي 
است كه مرز درياى  فارس ناميده شده. ابتداى آن به دريايى متصل است كه تنها درياى بصره است و از آنجا 
به مسلماباذان سپس به خوزستان و از آنجا به سرزمين فارس تا كرمان و مكران و طوران و در پايان هم به 
درياى فارس محدود مى شود. 4 شيخ ربوة در مورد درياى فارس آورده است: درياى پارس مثلثى شكل است 
به سان بادبان هاى كشتى، يكى از ضلع هاى آن از بصره تا سرجمحه- كه از شهر هاى مهره است- مى رسد 
ــرجمحه تا سطح دريا كشيده مى شود.  ــومش از س و ضلع ديگرش از بصره تا تيزمكران ادامه دارد و ضلع س
ــاء و قطيف5 در  طول اين ضلع اخير، پانصد مايل و طول دو ضلع ديگرش- كه از تيز مكران آغاز و تا حس
بصره به پايان مى رسد سپس از آنجا در سرجمحه مى پيچند- نهصد مايل است.6 ابن سعيد  مغربى گفته است: 

دهانه درياى فارس پهن است و وسعت آن از بيابان ها تا ساحل هند كشيده شده است.7
ــرق به دهانه دجلة العوراء مى رسد و قسمت ديگرش به  ــت كه «درياى  فارس» از مش ــده اس گزارش ش

ــن على بن موسى  ــپس دجله به درياى فارس مى ريزد. كتاب جغرافيا از ابى حس ــالك و الممالك، ص 233) س المس
ابن سعيد مغربى (ص 159).

1. «بلاد العربية العامرة»: شامل سرزمين هاى يمن و يمامه و بحرين و عمان است. سهراب، ص 46، شماره 502.
2. مفصل فى تاريخ العرب قبل اسلام، ج 1، ص 163 به بعد.

3. اصطخرى، الاقاليم، ص 5 به بعد: جايگاهى كه با عنوان مطاره شناخته مى شود، همان مكانى است كه امروزه دجله 
ــوند و هر دو به نهرى واحد كه  ــيب از هم جدا مى ش و فرات در آنجا به هم مى پيوندند. پس در مناطق بطائح و س

شط العرب نام دارد، مى ريزند. كتاب نخبةالدهر فى عجائب البر و البحر تأليف شيخ ربوة (ص 97).
4 . نخبة الدهر، ص 151، 153، 163، 166.

5. نام منطقه  قطيف را «قطيق» هم خوانده اند (ص 166)، در حالى كه اين اشتباه است و درست آن «قطيف» است.
6 . نخبة الدهر، ص 116.

7 . كتاب جغرافيا، ص 118.
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ــند به شمار  ــود. اين بخش، اولين حدود اين دريا از س ــود كه تيز مكران ناميده مى ش جزيره اى منتهى مى ش
مى آيد و از مغرب به دهانه دجلة  العورايى مى رسد كه به سرزمين «غب عدن»1 منتهى است.

اطلاعات روميان در مورد خليج، مثل معلوماتشان در مورد خليج  ثانى، واضح و مشخص نيست، اين خليج 
ــت، در حالى كه ما آن را  ــا به Sinus Arabicus Arabici Sinus, يا «خليج  عربى» معروف اس ــزد آنه ن
ــميه نزد ما برگرفته از اصطلاح Mare Erythraeum به معناى درياى  ــرخ» مى ناميم. اين تس «درياى  س
 سرخ است. معناى لفظ Erythraeu در يونان، رنگ قرمز است، در حالى كه روم اين تسميه را براى درياى  
ــه هاى يونان قديم، درياى سرخ با  ــده اند، به كار مى برد. در نقش عربى كه عدن و حضرموت روى آن واقع ش
ــناخته مى شده است. در اصطلاحات معاصر، درياى  عربى با نام  نام Sinus Arabicas يا «خليج  عربى» ش

Mare Rebrum , Mare Erythraeum2 شناخته مى شود.

اين تسميه ها به علت نزديكى اين خليج (درياى عربى) به روم است، به گونه اى كه اين خليج تحت تسلط 
ــان به مدت طولانى در آنجا نفوذ كرده، تجارت مى كرده اند، اما خليج فارس  آنها بود قبل از ميلاد، تاجرهايش
دور از آنها، تحت نفوذ حكومت عراق بوده است، به گونه اى كه حكومت عراق بر امور دريا نوردى، قايق رانى 

و تجارى آن مسلط بوده است.
ــپاهش  ــترده اش را بر عراق، ايران و هند آغاز كرد، به فرمانده س ــكندر مقدوني حمله گس زمانى كه اس
«نيرخوس» Nearchus فرمان داد كه در خليج نفوذ كند و از آنجا به درياى عربى، سپس درياى سرخ و بعد 
ــت پيدا كند؛3 همچنين به فرمانده  خليج  عقبه در مصر بپيوندد و از اين طريق به املاك «جزيرة العرب» دس
ــتور داد تا امور مربوط به سواحل را پيگيرى كند و در مورد اوضاع و احوال  ديگرش «هيرون» Hieron دس
ــوم و احوال مردمان  ــش گياهى و جنگلى، آداب و رس ــاكنان آنجا، امكانات رفاهى، امكانات دريايى، پوش س
ــى مبنى بر چگونگى تسلط بر  ــكندر هم به منظور انجام اين فرمان، گزارش ــپاهيان اس آنجا تحقيق كند. س
جزيرة  العرب نوشتند و يكى را مأمور انجام اين فرمان كردند؛ سپس به سوى او بازگشته، بدون اينكه مورخ 

اسكندر(آريان) به نام منطقه اى كه به آنجا رسيده بوده،  اشاره اى4 كرده باشد.
ــتند تحقيقات مفيدي در مورد اين پروژه كه بر عهده شان نهاده شده بود، انجام  ــپاهيان اسكندر نتوانس س

دهند و در تحقيقاتشان موفق نبودند.
ــياس» Archias به جزيره اى به نام «تيلس»  ــپاه اسكندر «أرش ــكندر آريان مى گويد: رهبر س مورخ اس
 Androsthenes «ــتينيس ــپاهش به نام «اندروس ــيد و از آن حد تجاوز نكرد. فرمانده ديگر س Tylus رس

1. الاعلاق النفيسة، ص 87.
2. مراجعه شود به نقشه بطلميوس.

3. تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 2، ص 371.
Bury, A History of Greece to the death of Alexander the great, p. 803, arrian, History of 
Alexander and Indica, in 2 vols, leob classical library.
4. Anabasis, VII, XX, 8.



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

186

خليج فارس در منابع يوناني و لاتيني/ زهرا اسحاقي

ــياس به آنجا نرسيده بود و هيرون يكى ديگر از فرماندهانش به مكانى رسيد كه در  ــد كه ارَش به مكانى رس
ــيده بودند. گمان مى رود «ارنولدويلسون»  ــت و دو فرمانده مذكور به اين مكان نرس نهايت بلندى قرار داش
ــندم» همان  Arnold Wilson از «ماكيته» Maketa و «رأس الخيمه» يا Rasmusandam «رأس مس
جايى كه اروپايى ها آن را Monsasabo و بلينيوس آن را «رئوس الجبال»1 ناميده است، فراتر نرفته است.
سپاهيان اسكندر در قسمتى از سواحل خليج مستقر شدند و وقتى اسكندر درگذشت، برخى از سپاهيان او 
بازگشتند، اما برخى ديگر در همان مكان باقى ماندند و آنجا اقامت كردند؛ در جزايرى مثل جزيره «فيلكه» 
كه حفارى هاى صورت گرفته در آنجا نشان از وجود قلعه هاى زمان اسكندر دارد؛ همچنين مجسمه هايى از 
اسكندر و خدايان يونان و مقدارى سكه مربوط به آن روزها2 نيز در اين منطقه كشف شده است. اين گروه 
ــب خود را فراموش كرده، به عرب ها پيوستند. گروه ديگر از آنها در بخش ديگري  ــدند و اصل و نس عرب ش
از ساحل اقامت كرده، به ساكنان سواحل پيوستند. آنها هم اصل و نسب شان را فراموش كرده، عرب شدند 
ــاخت دوره هاى عربى به عرب ها كمك كردند. اينجاست كه در مى يابيم بين ساكنان ساحل عرب و  و در س
ــكار چهره هم شبيه يكديگر هستند. گروهى از  ــباهت هايى وجود دارد، حتى در خصوصيات آش اروپايى ها ش
ــتند كه از ايران به اين مناطق آمده اند و در آنجا تسلط يافته اند. ساكنانشان را بعد از  ــانى هس آنها همان كس

اينكه به اسارت خود در آوردند، عقوبت كردند.
ــت، بناها و آثار مسكونى و ساختمان هاى كشف  جزيره «فيلكه»، يكى از قديمى ترين مناطق مسكونى س

شده در اين ناحيه، مربوط به سه هزار سال قبل از ميلاد3 هستند.
ــات مربوط به اين حمله را گروهى از پژوهشگران يونانى كه در آن زمان در مورد خليج اطلاعاتى  گزارش
ــركت داشتند، اما متأسفانه  ــكندر بر خليج ش ــتند، تدوين كرده اند؛ همان افرادى كه در حمله مردان اس داش
ــترابو،  ــت. س تأليفات آنها از بين رفته و فقط نامى از آنها در كتاب «جغرافيا» Gographica باقى مانده اس
ــت كه بين سال هاى «64» قبل از ميلاد و سال «19» بعد از ميلاد زندگى مى كرده است.  ــى اس همان كس
ــت كه در  ــاره كرده كه از مؤلفات آنان نقل مي كنيم، چون از موارد مهم و كهني س او به نقل قول هايي اش
ــانزدهم از مناطق و بلاد عرب  ــت، در كتابش (جغرافيا) در كتاب ش ــگارش كتابش جغرافيا بدانها كرده اس ن
ــتور قيصر حمله به مناطق غربي عرب را آغاز كرد  ــخن مي گويد نيز از يورش«اوليوس كالوس» كه به دس س
ــترابو خودش يكي از افرادي ست كه در اين حمله  ــيد. به نظر برخي پژوهشگران س ــهر «مأرب» رس و به ش

شركت داشته و دوست فرمانده سپاه بوده از اين رو وي را شاهد عيني حمله توصيف كرده اند. 
از مهم ترين مواضعى كه «سترابون» يا «سترابو» Strabo به آن اشاره كرده، همان بخشى است كه در 

1. تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 2، ص 372 و بعد از آن.
The Persian Gulf, p. 40, 43.
2. Die araber, IV, s. 68, E albrechtsen, Alexander the greats visiting card, kumb, 19588, 186. p.v, 
Glob, Investingations in Kuwait, 1958.

3. المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 1، ص 543.
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 Gerrha , Tyre , Aradus «ــرقى جزيرةالعرب قرار دارد يا ساحلى كه مشرف بر خليج «جرها ــمت ش قس
 276) Erathosthenes «ــترابو» اين اخبار را در مورد خليج از كتاب «ايراتوستنيس ــت. «س Macae1 , اس

ــد و  ــتينس هم اخبار مذكور را از زبان مردمى كه خليج را مى شناس ــت و ايراتوس – 196ق.م) گرفته بوده اس
ــت. از جمله اين افراد مى توان به  ــاهده كرده اند و روزگارى را در آنجا گذرانده اند، آورده اس آن را درك و مش
 , Aristobulus ,«ارسطو لوس» , Androsthenes «ــپاه اسكندر، «اندروستنس «نيرخوس»، فرمانده س
ــهور در آن دوران2 بوده اند،  «اورثاغوراس» Orthagoras و ديگران كه همگى از دريانوردان معروف و مش

اشاره كرد.
اما «جرها» Gerrha شهرى است كه در كنار خليجى، عميق قرار گرفته است و حدود 200 اسطلاديون3 
است. از دريا فاصله دارد.4 زمين هايش پوشيده از خزه و جلبك بوده است، تا جايى كه يونانيان گمان  كردند 
ــاختند و به ديوارهايشان آب مى پاشيدند تا بالا رفتن  ــاكنان «جرها» خانه هايشان را با سنگ نمك مى س س
ــهر به ثروتمندى و تجارت معروف بوده اند؛  ــاكنان اين ش ــود. س درجه حرارت باعث فرو ريختن5 ديوارها نش
ــت و از طرف  ــرف به عراق و از طرف ديگر به Thapascus كه همان منطقه دير و ميادين6 اس ــك ط از ي
ديگر به بنادر درياى سرخ و مديترانه و از آنجا به حضرموت متصل بودند. فاصله آنها تا اين نواحى، به اندازه 
ــت.7 با توجه به منابع غنى اين منطقه و ثروتمندى اهالى آن،  ــافت چهل روزه بوده اس طى كردن يك مس
ــم دوختند و نويسندگان يونانى در مورد آن، اسطوره هاى زيادى به هم بافتند.  طمع كاران به اين منطقه چش
آنها گمان مى كردند كه ظرف هاى مورد استفاده ساكنان اين منطقه، سقف خانه ها و در اتاق هايشان، همگى 
از طلا و سنگ هاى گران قيمت بوده است و آنيتوخوس سوم طى حمله به اين منطقه، قصد به دست آوردن 
ــنيد سرزمين او چه خراج سنگينى بايد پرداخت كند، به سوى جزيره  ــت، ولى وقتى ش اين منابع غنى را داش
Tylos و از آنجا به منطقه «سلوقيه» Selucia و سپس به عراق رفت. 8 اما Gerrha و Gerra كه همان 
ــهرى است كه مساحت آن حدود پنج مايل  ــت، گمان مى كنيم نزد بلينيوس همان ش Oppidumgirra اس

است. 9

1. Strabo, III, p. 188, book, XVI, III, 5, 1. 
تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 1، ص 417.

2. Strabo, III, p. 186 - 88, book, XVI, III, 3 - 6.
3 . مقياسى است براى سنجش واحد طول، معادل چهارصد ذراع يونانى

ــطاديون» را در مقابل stadion به كار مى بردند؛ من نيز  ــطاديون» staditon علماء در تقويم بلدان كلمه  «اس 4. «اس
همين كار را مى كنم. اسطاديون واحد طول معادل هر چهار صد ذراع است، بلدان (18/1)، تاريخ عرب قبل از اسلام 

و بعد از آن.
5. Pliny 11, p. 448. f.
6. Strabo, III, p., 187, note 1, musil, desertal p. 515, Wilson, p. 30.
7. Strabo, 111, p. 191, book, XVI, 4. Wilson, p. 45.

8. پايتخت آن در مقابل «تيسفون» يا مدائن «سلمان پاك» قرار گرفته است.
9. Pliny, VI, XXXVI, 147 – 149, vol. II, p. 449 – 451.
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ــت كه  ــرزمينى اس ــهر Gerra، Gerrapolis , Gerraei نزد بطلميوس،1 همان س ــى رود ش ــان م گم
ــرزمين Attae قرار گرفته. بطلميوس به ذكر شهرهاى منطقه  ــود. بعد از آن هم، س Gerraei ناميده مى ش
 Gerra ِو در غرب شهر , Mayindanta Gerraei Bilana Bilana, :مى پردازد كه عبارتند از Gerraei

و Katara2 قرار گرفته است.
ــمندان در مورد مقصود لفظ Gerrha با هم اختلاف دارند؛ برخى از آنها فكر مى كنند همان منطقه  دانش
ــه لهجه برخى مردم4  ــود و ب ــاحل دريا دارد كه «حذا هجر»3 ناميده مى ش ــت و قريه اى در س ــر» اس «العقي
ــتند خرابه هاى معروفِ برج أبى زهمول كه در  ــود. گروهى ديگر اعتقاد داش آنجا «العجير» هم خوانده مى ش
ــدر Gerrha قرار گرفته اند.5 برخى هم گمان مى كردند منظور از اين منطقه،  ــر» وجود دارند، كناره بن «العقي
ــلوى» است كه كنار ساحل دريا قرار گرفته است.7  ــت و برخى مي گفتند همان منطقه «س همان قطيف6 اس
ــت كه همدانى در موردش مى گويد:  و بعضي ديگر هم آن را «جرعاء» مى خواندند. اين همان منطقه اى اس
ــاء و بنى تميم رفتم؛ سپس از بنى تميم به سمت بالا رفته، به  ــتم و از آنجا به احِس ــپس به بحرين بازگش «س
 ،Gerrha ــلوغى كه بازار جرعاء ناميده مى شود رسيدم. عرب ها در آن بازار گرد آمده  بودند.8 در واقع بازار ش

همان منطقه اى است كه مردم در آن خريد و فروش مى كردند. 
 Gerrha ــت، زيرا از همه كلمات ديگر به اصطلاح ــده اس ــاير كلمات برترى داده ش كلمه «جرعاء» بر س
Gerra نزديك تر بوده است؛ همچنين جايگاه آن هم نزديك به موضع مذكور بوده و دليل ديگر نيز همراهى 
اسم «تميم» با «جرعاء» است. از ديدگاه برخى پژوهشگران، تميم9 همان Them است كه بطلميوس از آن 
ياد كرده است. ناگزير از اين نكته هم بايد آگاه باشيد كه بطلميوس بين سرزمين «جرها» و شهر «جرها»10 
ــرزمين جرها را Gerraei و شهر آن را با اسم Gerrapolis ,Gerraeipolis يا  ــت. س تفاوت قائل بوده اس

مدينه جرها مى شناخته، زيرا اين تسميه شامل سرزمين هاى وسيعى در آن زمان بوده است.
ــت،  ــال مى دادند كه منظور از Gerra و Gerrha Gerraei همان هجر بوده اس ــى ديگر هم احتم برخ
ــميه قديمى عربى است كه به ماقبل اسلام برمى گردد و دربرگيرنده منطقه وسيعى است.  «هجر» نوعى تس

1. تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 3، ص 378 و
Ptolemy, VI, 7. 32.
2. Ptolemy, VI, 7, 32.

3. البلدان، ج 6، ص 198.
4. Cheesman, in unknown Arabia, p. 28, The empty quarter, p. 3.
5. Cheesman, p. 28.
6. Forster, ii, pp. 216.
7. Geogr. Journal., CVLI, 142, febr. 1946, p.32.

Glaser, skizze, II, 75. :8. الصفة، ص 173، سطر 24، نيز ر.ك
9. تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 2، ص 420.

10. تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 3، ص 378.
Ptolemy. VI, 7, 32.
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ــهرهايى را كه به سبب محصولاتشان در اين  ــوند و تمام ش ــناخته مى ش تمام مناطقى را كه با نام بحرين ش
ــيخ ربوة» در مورد اين منطقه آورده است: درياچه هجر در  ــهرت پيدا كرده اند، در برمى گيرند. «ش منطقه ش
سرزمين بحرين قرار گرفته و مجموعاً با درياى كبير سرزمين هجر ناميده مى شوند كه در بحرين قرار گرفته 
است و گفته شده اين سرزمين چون در برگيرنده درياى كبير و جزيره هاى آن است و در موضع بحرين1 قرار 
دارد، بحرين ناميده مى شود، همچنين مى گويند: «سقع» كه در غرب بحرين قرار گرفته است، «قوس» هم 
ــود و «هجر» اسم واقعى است كه بر همه مجموعه اطلاق مى شود، نه فقط بر شهرهايى مانند  ناميده مى ش

شام و عراق و خراسان؛ شهرهاى آن عبارتند از:
ــعيد» هم شناخته مى شده است و در برگيرنده  ــاء» كه همان قصبه است كه با نامى چون «بنى س «احس
پوشش عظيمى از درختان خرما بوده است. «قطيف» كه ساحل دريا آن را احاطه كرده است. اين ساحل كه 
«سقع» نام دارد، «خط» نيز ناميده مى شود و به داشتن نيزه هاى خطى معروف است. در اين منطقه گياهان 
ــاب مى آيد و قدرت حاصل خيزى  ــتد كالاها به حس خاصى نمى رويد، زيرا يك منطقه تجارى براى داد و س

چندانى ندارد2.
ــرزمين بحرين است». ابن  اثير گفته است: اين سرزمين  ــت: «هجر نام تمامى س در تاج العروس آمده اس
ــرزمين هجر فقط قصبه بلاد بحرين به  ــت. ديگران در مورد آن مى گويند: س (هجر) به بحرين معروف اس
حساب مى آيد. 3 پژوهش هاى ما در مورد آراء علماء، نشان دهنده آن است كه «هجر» تسميه قديمى منطقه 
ــت، اما پيش از اسلام، كم كم لفظ بحرين را در  ــهرى با همين نام بوده اس ــت و بحرين داراى ش بحرين اس

مورد آن به كار بردند تا اينكه بعدها جزء مناطق بحرين گرديد.
ــكل مذكور  ــلوب تحريف، آن را به ش ناگزير تجار اين نامگذارى را از يونان و لاتين منتقل كردند و با اسُ

درآوردند، اما با وجود اين، ريشه كلمه «هجر» در نامگذارى يونانى ـ لاتينى موجود است.
ــت از جزاير بحرين و Tylos نزد «بيلينيوس» به Pliny4 هم معروف  اما Tyrus و Tyre جزيره اى اس
است و Tylus نزد «بطلميوس» جزء مجموعه جزايرى است كه نام آنها را با هم آورديم. 5 ملاحظه مى كنيم 
ــباهت هايى بين كلمه ,Tylus Tilmun يا Dilmun كه در متون آشورى هم آمده، وجود دارد. پس  كه ش

از لحاظ عقلى احتمال مى رود ارتباطى بين اين دو اسم وجود داشته باشد. 6
كلاسر اعتقاد داشت جزيره Tyros جزء جزاير بحرين به حساب نمى آيد، بلكه جزء جزاير دلمه يا بليجرد 

1. نخبة الدهر، ص 121.
2 نخبة الدهر، ص 220.

3. تاج العروس، ج 2، ص 612، «هجر».
4. Wilson, the Persian gulf, p. 5, 26, 27, Ency. f, p. 584.
5. Ptolemy, VI, 7, 47, paulys – wissowa, 17ter Halbband, 821.
6. Glaser, skizze, ii, s., 74, Wilson, p., 30.

تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 2، ص 421.
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ــت كه استرابو به آن اشاره مى كند كه اين مسافت به  ــافتى اس ــاب مى آيد. دليل او براى اين ادعا مس به حس
بليجرد نزديك تر است تا جاهاى ديگر؛ پس آن را بر بحرين و دلمه1 ترجيح مى دهد.

ــت كه جزء  ــتور داد راه هاى ارتباطى آن را هموار كنند، جزيره «أرد» اس اما جزيره دوم كه Aradus دس
ــبرنكر4 اين منطقه را  ــناختند.3 ش ــم نمى ش ــاب مى آيد. اما تا به امروز آن را با اين اس جزاير بحرين2 به حس
ــتر هم اعتقاد داشته كه اين منطقه جزيره Asgilia يعنى همان «عراد» است  ــت و فورس «عراد» ناميده اس
كه آن را به نام «بنى صالح»5 نيز مى شناخته اند؛ همچنين «فون وزمن» هم نام جزيره  را «محرق»6 خوانده 

است.
 Macae Maceta7, تنگه هرمز قرار گرفته است، با نام هاى Harmazi كه در مقابل Macae اما منطقه
ــده است. Make نزد بطلميوس همان منطقه رأس الخيمه است كه يك رأس آشكار آن در  ــناخته ش هم ش
ــا همان رأسى است كه كل شبه جزيره به آن متصل  ــت و چه بس تنگه «هرمز» Harmozi قرار گرفته اس
ــندم Rasmusandum8 معروف است. اگر هرمز همان  ــود. اين رأس نزد مغربى ها به اسم رأس مس مى ش
منطقه مورد نظر تجار آفريقايى، هندى و ماوراء هند بوده باشد، مى توان گفت از طرف ديگر هم به سرزمين 

كرمان خواهد رسيد. 9
در هنگام بيان الفاظِ ,Make Macae ,Magan و Maggan شباهت هايى بين آنها مشاهده مى كنيم، 
ــابه دور و  ــده اند. آيا مى توانيم به اين تش ــورييان آورده ش مناطق مذكور همراه ناحيه «ملوخا» در متون آش
ــى ءِ واحد هستند و مراد از آن دو، يك چيز  ــتناد كنيم و بگوييم. اينها هر دو يك ش ــم اس نزديك بين دو اس

واحد است.
ــبب ايجاد تغيير و تحريف هايى در طبيعت بيان متون آشورى و  ــتيم، س ــاهد آن هس اما اختلافاتى كه ش
ــكل هاى گوناگونى پيدا كرده  ــت، اما با تحريف، ش ــده تا جايى كه با اينكه اصل مطلب يكى اس يونانى ش
ــا 24 – 79 بعد از ميلاد) بر اطلاعات  ــاى «بلينيوس»Caius plinius secundus (23 ي ــت. آگاهى ه اس

1. Glaser, skizze, II, s. 76.
2. Ency, I, p. 584.
3.Wilson, p. 31, Forster, II, p. 219, 221.

تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 2، ص 421.
4. Sprenger, alte geogr, s. 119.
5. Forster, II, p. 221, paulys – wissowa, 17 ter, Halbband, 826.
6. Le Museon, 3 – 4, 1967, p. 498.

7. تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 2، ص 422.
Strabo, III, p. 186, note 2, Wilson, p. 40.
8. Glaser, skizze, II, s. 249.

9. نخبة الدهر، ص 176.
Glaser, skizze, II, s. 249.
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«سترابو» از بلاد مغرب برترى دارد، او در كتابشNaturalishistoria1 مطالبى آورده است كه در جغرافياى 
ــرقى عرب، روان و آسان است. او در  ــاحل جزيره ش ــخنان «بلينيوس» در مورد س ــترابون» نيامده، س «س
ــور Flurnensalsum است؛  ــود سرچشمه آب ش ــاره مى كند كه گفته مى ش ــخنان، به جايگاهى اش اين س
ــت و «رأس» كلدون ــاره مى كند كه همان رأس معروف در درياس ــطح زمين اش ــپس به منطقه اى از س س
ــاحل مى رود در حدود 50 مايلى ساحل،  ــود؛ سپس به سمت س Promontoriumchadone ناميده مى ش
نهرى به اسم نهر «خنم» «أخنه» Flumen Achenum قرار گرفته است و به دنبال آن بيابانى كه حدود 
صد مايل تا جزيره «ايگارم» Insulamicarum و خليج كيبيوس Sinuscapeus فاصله دارد كه در آنجا 
ــپس به خليج  ــس» ,Gaulops Gaulopes و خطى Gattaei Chttael قرار دارند و س ــه «جولوب دو قبيل
«جراء» مى رسيم Sinusgerraicus و شهر «جراء» Oppidumgirra كه مساحت اطراف آن، حدود پنج 
مايل است و در آن برج هاى بلندى با سنگ هاى مربع شكل از جنس نمك ساخته شده است، در حدود پنجاه 
ــرزمينى قرار گرفته است كه «أتينه» Attene نام دارد و مقابل آن در دريا جزيره اى است  ــاحل، س مايلى س
كه «تيروس» ,Tylus ,Tyros tylos ناميده مى شود و حدود پنجاه مايل از ساحل فاصله دارد و به داشتن 

مرواريد هاى فراوان معروف است. در آن منطقه شهرى هست كه به همين نام معروف است. 
در نزديكى آنجا جزيره كوچك ديگرى هست كه حدود 12 مايل و نيم از «رأس تيروس» Tyros فاصله 
ــپس جزيره  ــت؛ س ــى به آنجا نرفته اس ــت كه تا به حال كس دارد و همچنين نزديكى آنجا جزيره بزرگى اس
ــى» Nochaeti و «زرازى» Zurazi و  ــرار دارد كه تمامى قبايل «نخيط ــكليه» Insula Ascliae ق «اس
ــپس نهر  ــه قطر Gatharreinomades در آنجا قرار گرفته اند، س ــودى» Borgodi و اعراب ناحي «بورج
ــت، اما  ــرار دارد. گمان مى رود3 منظور «بلينيوس» از Flumensalsum همان«خوربيان» اس Gynos2 ق

ــود «رأس الارض» هم ناميده مى شود، در  رأس «كلدون» Promonteriumchalfdone كه تصور مى ش
امارات كويت4 قرار دارد. 

ــت كه از آب هاى «عين العبد»  ــت، نهر كوچكى اس نهر «اخنم» كه همان نهر «مقطع» و «مكطع» اس
سر چشمه مى گيرد و در «خور المعظمه» كه در منطقه جنوب  شرقى امارت كويت كه در شمال5 خط عرض 
ــده كلمه «غيل» يا «أغلية» يا «أغيل» باشد و  ــايد هم تحريف  ش ــده، به دريا مى ريزد. ش 28 درجه واقع ش
«غيل» همان آبى باشد كه بر سطح زمين جارى است6 در «بنى  عبدالقيسِ» بحرين نهرى هست كه نامش 

1. با تكيه بر ترجمه انگليسى كه آن را H.Rackham در سلسله The Loeb Classical Library منتشر كرد.
تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 3، ص 274 و بعد از آن.

2. Pliny, VI, XXXII, p. 147 – 149, vol. II, p. 449 – 451, Glaser, Skizze, II, s. 74.
3. Forster, II, p. 213, willson, p. 51.
4. Forster, II, p, 213, Glaser, Skizze, II, s. 75.

5. تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 3، ص 294.
Hand book, I, P.285.

6. البلدان، ج 6، ص 319.
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«محلم»1 است. آيا اين همان نهرى است كه مقصود بلينيوس بوده است؟
ــبرنكر اعتقاد داشته جزيره Insulaikarum , Insulaicharum ,Icarus همان جزيره «ابوعلى» يا  ش
«بوعلى» است، اما كلاسر اعتقاد داشته كه اين جزيره از جزاير «بحرالبنات» است و فاصله چندانى از جزيره 
«شرارة»2 ندارد. بطلميوس هم در جغرافيايش نام اين جزيره را Icara3 مى خواند و مى گويد نام اين جزيره 

همين است و هيچ شكى هم در آن نيست.
ــون» اين جزيره، همان جزيره «خارك» است. اما اين جزيره در سي مايلى شمال غرب  از ديدگاه «ويلس
بندر شهر «بوشهر» قرار گرفته است و با موقعيت جزيرهIcarus  كه بلينيوس آن را توصيف مى كند منطبق 

نيست.
ــام برده اند و در  ــدادى از مؤلفين يونانى از آن ن ــت كه تع ــان جزيره اى اس ــرهٰ ٰ,Tylus  Tylosهم جزي
ــهر Teredon قرار گرفته است، در گزارشات «استرابون» آمده  ــترابون» اين جزيره دور از ش توصيفات «س
ــتى ها آن را ده روزه مى پيمايند، قرار گرفته  ــمت جنوب عراق و مسيرى كه كش ــت كه اين منطقه در قس اس
ــيارى وجود دارد و نيروهاى اسكندر كه براى كشف جزيرة العرب  ــت و در آن مرقدها و معابد قديمى بس اس
آمده بودند، در همين منطقه فرود آمدند و موفق به كشف آب ها و سرچشمه هاى فراوانى از جمله «قطن»4 
شدند. برخى از پژوهشگران گمان مى كنند، جزيرة منامه يكى از جزاير بحرين است كه قبلاً با نام «اوال»5 
ــر اعتقاد دارد اين منطقه همان جزيره «دلمه» يا «بليجرد» است كه قبلاً  ــت. كلاس ــده اس ــناخته مى ش ش
ــد كه پيش  گفتيم.6اما گمان مى رود خليج Capeus همان خليجBoukaion Abugaion Abucael  باش

از اين در جغرافياى بطليموس7 آورده  بوديم.
ــگران در مورد اين خليج مختلف است؛ «فورستر» و «شبرنكر» اعتقاد داشته اند كه  آراء و نظرات پژوهش
همان خليج قطيف است يا خليج قطيف همراه خليجى كه در آن جزاير بحرين8 قرار دارند. آنها بيشتر ترجيح 
ــاكنان قطيف و منطقه عروض قبل از  ــبت دهند؛ زيرا آنها س مى دهند آن منطقه را به «بنى عبدالقيس» نس

اسلام بودند و اسم شان به نام اين خليج نزديك است.

1. البلدان، ج 7، ص 396؛ البكرى، معجم، ص 510 (چاپ وستنفلد)
2.Glaser, skizze, II, 76, forster, II, p. 214.  .

تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 1، ص 294 به بعد.
3. Della geografia di Claudio Tolomeo; parte seconda p. 14, Glaser, skizze, II, s. 76.
4. Paulys - Wissowa, Zweite Reihe, 14, Halbband, Erste Halfte, S, 1733.

5. اوال، معجم، البكرى، ص131، 735 (چاپ و نشر).
Sprenger, alte, geographie, s. 116. 
6. Glaser, Skizze, II, s. 76.
7. Glaser, Skizze, II, s. 75.

8. تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 3، ص 296 به بعد.
Sprenger, alte ,geographie, s. 149, Forster, II, p. 214, 216, Ency, II, p. 821, Glaser, Skizze, II, 
s. 75.
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شايد تسميه Bukaei Abucaei با نام قبيله Kabie كه يكى از 35 قبايل ذكر شده در عهد «تغلاتبلاسر» 
«تغلث فلاسر» (745 – 727 ق.م)1 است، مرتبط باشد، اما لفظ Gaulopos تشخيص منظور «بلينيوس»2 

از اين واژه سخت است، ديده شده كه «شبرنكر» منظور از آن را «خليج قطيف»3 مى داند.
ــرزمين «خط»4 هستند. «خط» همان ساحلى است  Gattaei Chattaei آنها Chateni همان اهالى س
ــحر» امتداد دارد و در بعضى متون  ــا بين عمان تا بصره قرار دارد؛ بر طبق نظريه اى5 از كاظمه تا «ش ــه م ك
سريانى آن را به نام «حطا» شناخته اند. در مورد اين سرزمين گفته اند داراى اراضى است كه در ساحل دريا 

و نزديك به جزاير قطر قرار گرفته اند و سرشار از درخت6 هستند.
در تاريخ طبرى آمده است كه «اردشير» در بحرين شهرى بنا كرد و آن را «فنياذ اردشير» ناميد، كه اين 
ــمندان قطيف و عقير و قطر را از روستاهاى خط به شمار  ــت.7 برخى از دانش ــهر «خط» اس منطقه همان ش
ــتند.8 ظاهراً اين تسميه، چه قبل از اسلام و چه بعد از  ــاحل درياى خط مى دانس مى آورند يا تمامى آنها را س
اسلام، بهترين نامگذارى براى اين منطقه بوده است تا اينكه نام بحرين تمامى مناطق خط و غير خط را در 
بر گرفت و بر آنها عموميت يافت، به گونه اى كه منطقه «شقر»9، «دارين» و «هجر»، جزء بحرين شدند.10 
ــقر، زراره، جواثا، سابون، دارين،  ــتاهاى بحرين عبارتند از «خط، قطيف، الآرة، هجر، فروق، بينونة، مش روس

غابة و شنون»،11 اما در كتب يونانى و لاتينى، براى بحرين نامى آورده نشده است.
ــت؛ پس بنابر  ــوردRegio attene Attene  برخى افراد گمان مى كنند كه تحريف لفظ «خط» اس در م
آن منظور از لفظ Ghateni و Attene هر دو يكى هست؛ همچنين احتمال مى رود منظور «بطلميوس» از 

منطقه اي كه آن را Attaricus  مى نامد، همان «خط»12 باشد.
برخى افراد اعتقاد داشتند Attene تحريف شده «عدان» است؛ عدان منطقه اي است در ديار بنى تميم در 

1. Glaser, skizze, II, s., 247.
2. تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 3، ص 297.

3. Ency, II, s. 247.
4. Pliny, VI, XXXII, 147 - 149, vol, p, 449 - 451.

5. معجم، ج 1، ص 314، (چاپ و نشر) ، البلدان، ج 3، ص 449،
Ency, II, p. 931.

6. التاريخ الصغير، ص 105.
7. الطبرى، ج 2، ص 41، ج 1، ص 820، (چاپ ليدن).

8. لسان العرب، ج 7، ص 290، «خطط»؛ تاج العروس، ج 5، ص 129، «الخط».
9. لسان العرب، ج 4، ص 422، «شقر».

10. لسان العرب، ج 13، ص 154، «درن»؛ المسالك،  ص 125 و 249.
11. المسالك، ص 152؛ نخبة الدهر، ص 220؛ المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 5، ص 583، تاريخ العرب 

قبل الاسلام، ج 1، ص 140.
12. تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 3، ص 297.

Ency, II p. 931.
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ــاحل «كاظمه» كه گفته شده ساحل اين دريا تماماً شبيه «طف»1 است. جزيره Asclia Asgilia همان  س
جزيره «أرد» است. Aradus Arados Arathos   بنابر بعضى آراء اين مناطق را «جزيره عراد»2 ناميده اند.

ــاكنان «زارة» بوده اند كه در نزديكى هاى قطيف3  ــت قبائلZurazi Zurachi  س ــبرنكر اعتقاد داش ش
ــت. اين مطلب در «مرزبان زارة» از «اخبار الفتوح»4 آورده شده است و منطقه «عين زارة»  ــته اس قرار داش
ــت، اما فورستر اعتقاد دارد كه  Zurazi Zurachiهمان ساكنان  ــمت هم به بحرين5 معروف اس در اين قس
منطقهSarcoa  Zar هستند كه در كنار نهر «زار» يا «لار» كه بطلميوس قبلاً به آن اشاره كرده بود، قرار 

گرفته اند.6 
ــت، اما  ــت بعد از قطر Catharrei قرار گرفته اس نهر Flumencynos كه به معناى «نهر الكلب» اس
ــال حاضر، نهرى با اين نام در قطر يا عمان وجود ندارد. بطلميوس مى گويد كه در جزيرة العرب نهرى  در ح
به اسم «لار» وجود دارد و شكل آن در نقشه جزيره7 آمده است. آيا منظور بلينيوس همين رود بوده است؟

فورستر اعتقاد دارد نهر مورد نظر همين است كه در شبه جزيره عمان8 هم قرار گرفته است، اما شبرنكر 
اعتقاد دارد مصب اين نهر «محل ريزش آن» در منطقه «سبخة» قرار دارد، اما «كلاسر» مى گويد. اين نهر 
ــر»9 سرازير مى شود. گمان مى رود كه «وادى دواسر» همان مكان مورد نظر «بلينيوس» و  در «وادى دواس
«بطلميوس» بوده است، جايگاه اين نهر در نقشه «بطلميوس» بيانگر آن است كه اين نهر در وادى دواسر 
ــناخته شده است. اين اسم بر  ــده. در عمان منطقه اى وجود دارد كه به اسم «خور كلبه»10 ش ــرازير مى ش س
معناىFlumen gynos  يا «نهر كلب» منطبق است. آيا جايز است اين تشابه هايى را كه در معنا به دست 

آورديم، سندى بدانيم بر اينكه اين نهر، همان نهر مورد نظر در تاريخ «بلينيوس» است 
ــت11 و يكى  ــى جغرافياى «بطلميوس»، درمى يابيم كه او از مردان قرن دوم ميلادى در خليج اس با بررس
ــت كه همان كوه هاى  ــاره مى كند، منطقه «جبال عصبون» Asabon mons  اس از مناطقى كه به آنجا اش

عمان هستند كه امتداد مى يابند تا به «رأس عصبون» مى رسند.

1. البلدان، ج 6، ص 126؛ تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 3، ص 297؛ تاج العروس، ج 9، ص 275 «عدن».
2. «عراد» حافظ وهبة (ص 96) 

 Forster, II, p. 221.
3. الزارة، معجم البكرى، ص 434. (چاپ وتستنفلد).

4. البلدان، ج 4، ص 367.
5. لسان العرب، ج 4، ص 338، «زور»؛ تاج العروس، ج 3، ص 246، «زور».

6 .Forester, II, p.222. 
7. Della geografia Di flaudio Tolomo Aleessandrino, parte, seconda, p. 14.
8. Forster, II, p.222.
9. Glaser, skizze, II, s. 76. 
10. Ency, III, p. 975.
11. كتاب جغرافيا فى المعمور وصفه الارض، كتابى ست با هشت مقاله، كندى آن را با بيانى نازيبا نقل كرده، اما ثابته 

آن را با بيانى نيكو به عربى نقل كرده است و اين كتاب به زبان سريانى هم موجود است. (الفهرست، ص389).
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ــكارى است كه در برگيرنده يكى از دهانه هاى   Asabarum prom ,Asabon prom همان رأس آش
ــت. در ساحل اين  ــت كه منظور از آن، همان رأس الخيمه1 اس خليج  فارس به نام  Fretum sinipersi اس
منطقه، قبيله «عصبيون» سكونت داشتند. Asabonite در اين منطقه شهرى است كه خيلى هم از ساحل 
ــت. در كتاب «الصفة» از همدانى آمده است، «عصاب»  ــت و بطلميوس آن را «عصب» ناميده اس دور نيس
 Mons asabo ارتباطى دارد. معناى جمله  Asabo ــت. پس آيا «عصاب» با به معنى بحرين و اهواز2 اس
همان منطقه «روؤس الجبال»3 است كه تا امروز هم به همين نام معروف است و به «رأس مسندم» منتهى 
ــت. اين منطقه، همان منطقه Monsasabon  است كه داراى مناطق ــود و مشرف بر تنگه هرمز اس مى ش
ــندم نيز هستند و  ــت. كه همان مناطق مربوط به رأس الخيمه يا رأس مس macae, Make  Maceta, اس

در مقابل جزيره «رأس مسندم»4 قرار دارند.
   Lar , Baitioبطلميوس» براى جزيرةالعرب، رودهايى را برشمرده است و بزرگ ترين رود هاى آنجا را»

Prionis ,Styx  Ormano ,,5 مي دانسته است
ــت كه چاه هاى آن در  ــرقيه قرار دارند، تنها رودى اس ــن تمام رودهايى كه در عربى ش ــر«لاد» از بي نه
ــرقى6 كوه ها قرار گرفته  ــهر «نجران» قرار دارد و در دره هاى ش نزديكى Nagarametrop يعنى همان ش
ــت، از نظر برخى پژوهشگران، «نهر» لاد همان نهر Flumen Gynos است كه «بلينيوس» از آن ياد  اس

مى كند.
 Ichtyophagi ــمك» و ــرزمين «اكلة لاس ــرزمين هاى Nareitae Laretae واقع در س اين رود در س
 Regmapolis Regama «ــة ــهر «رجم ــاى ش ــا نزديكى ه ــرق ي ــع در ش ــرزمين Attael واق و س
ــهر  ــمس و Kaspinakapsinq polis و ش Phegamacivitas و cryptosdortus و كوه هاى معبد ش

«كابانه» Kabana Kauna مى ريزد.
احتمالاً رود «لار» در «وادى دواسر»7 هم فرو مى ريزد، ادريسى از رودى نام مى برد كه به خليج مى ريزد، 
ــرزمين است كه «بطلميوس»  ــت و در وادى النار قرار دارد. بر طبق نظريه اى، اين همان س نام آن «نار» اس

«نهر لار» هم مى خوانده است.

1. Glaser, skizze, II, s., 216, Wilson, p, 52, Forester, II, p. 225.
تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 3، ص 374.

2. الصفة، ص 168، سطر 13.
3. تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 2، ص 373 به بعد.

Willson, p. 40, 43.
4. مراجعه شود به نقشه هاى موضوعى خليج.

5 . Ptolemy, VI, p. 7, 1, 10.
6. Ptolemy, VI, p. 7, 13, GIaser, SKizze, II, s, 22, 77, Hogarth, The Penetration. p, 21, B. Moritz, 
Arabien, s, 21.
7. Glaser, skizze, II, s, 22, 77.
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ــرزمين قرار دارد كه رود  ــرزمين «لار»Laretae Nareitae در كنار همان س ــوس اعتقاد دارد س بطلمي
«لار» در خليج به آنجا فرو مى ريزد. از شهرهاى اين منطقه مى توان «كبانة» را نام برد كه در كنار ساحل1 

قرار دارند.
ــمال سرزمين "Bliuaei“ از شهرى به اسم "Lathea“2 نام مى برد  بطلميوس در غرب نهر «لار» در ش

و مى گويد در شرق آن، سرزمين «Larsis“3 قرار دارد.
ــهر كه بطلميوس از آنها نام مى برد، عبارتند از Regmapolis يا «شهر رجمة»،  از جمله مناطق اين ش
كوه هاى معبد الشمس و شهر «كابسينه» و شهر «كابانه». بطلميوس سرزمين واقع در غرب Nareitae و 
ــد كه در آن شهرهاى Sarcoa Civitas و  ــم Attae و  Aigaeمى شناس Lareitaa و رود «لار» را به اس
ــم Attan4 Attavicus5 نام مى برد. البته نظرات  Kabara Katara قرار دارند. همچنين از قريه اى به اس
دانشمندان در مورد منظور بطلميوس از شهر Regma Regmapolis6 متفاوت است. اين شهر همان طور 
ــتين منطقه دريايى است كه  ــت و بر طبق نظريه اى، نخس ــاحل قرار گرفته اس كه بطلميوس مى گويد، در س
ــه آنجا گرايش پيدا  ــه»Capemesahdu Musandam ب ــد از «تنگه هرمز» و«رأس الخيم ــتى ها بع كش
ــاحل غربى جزيره7 مى روند. همان منطقه اى كه «اصطيفانوس بيزنطى» آن را  ــپس به طرف س مى كنند؛ س
Rygma مى نامند و شهر آن در كنار ساحل «وجون» در خليج قرار گرفته و Rygmatiys8 ناميده مى شود.

ــهر Regma در كنار رأس الخيمه قرار گرفته است، اما طبق نظريه اى ديگر، در كنار  ــبرنكر ش به نظر ش
شهر «جلفار»9 قرار دارد. به نظر «كلاسر»، اين شهر به «رأس الخيمه» نزديك است؛ همچنين گفته شده 
اين منطقه شايد همان «رجمة» باشد كه در كتاب هاى تاريخى در مورد آن صحبت شده يا همان «رعمة» 
ــد كه در حد عمان و  ــده، اما «بلو»Blau احتمال مى رود همان «رجام» باش كه در تورات10 نام آن برده ش
ــيخ ربوة مى گويد كه نهر «فلح» از «جلفار» سرچشمه مى گيرد و به «منح»،  ــت. ش بحرين11 قرار گرفته اس

1. Ptolemy, VI, p. 7, 14.
2. Ptolemy, VI, p. 7, 35
3. Spenger, alte, geogr, p. 280, Paulys-Wissowa, 23ter Halbband, 908.

4. مراجعه شود به نقشه  «بطلميوس»
Glaser, Skizze, II, s, 223.
5. Forster, I, p. 223.
6. Ptolemy, VI, p. 7, 14.
7. Paulys - Wissowa, Zweite Reihe, Erste Halbband, s, 504.

8. همان.
9. البلدان، ج 3، ص 126؛ احسن التقاسيم، ص63؛ تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 3، ص 376، ج 1، ص 422.

Sprenger, alte geogr. s. 126.
10. التكوين، الاصحاح العاشر، الآية 7،

Glaser, Skizze, II, s. 78, 252.
11. البلدان، ج 4، ص226.

Blau, in ZDMG, XXII, s. 666.
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سپس به «جلفار» و از آنجا به دريا1 مى ريزد.
ــرزمينى به اسم Nareitae قرار گرفته است. در آنجا در  اما Kabana Kabanapolis Kauana در س
ــم مى خوانند.  ــت كه در حال حاضر2 آن را قش ــاحلى قرار گرفته اس مقابل جزيزه «ابن كاوان» «كافان» س
«فورستر» آنجا را «كلبه»3 مى خواند. اما «شبرنگر» اعتقاد دارد اين منطقه همان «ام الكوين» «ام القوين» 
ــه منظور «بطلميوس»  ــت ك ــت. پس آيا جايز نيس ــت كه در جنوب غربى رأس الخيمه4 قرار گرفته اس اس
ــى بدانيم كه نزد علماى  ــن كافان»5 همان جزيره  معروف ــن كاوان» «اب را از "Kabana”“Kauana“ «اب
 Attae ــهور بوده و مركزى آباد و مقصد تجار گشته بوده است. به دنبال سرزمين ــلمان مش جغرافى دان مس
ــرزمين Gerraei  قرار گرفته است كه مشرف بر خليج "Gerraei“ است و مناطق مربوط به آن عبارتند  س
ــهر Gerra قرار  ــهر Gerrapolis Gerra و Bilbana Bilaina و در غرب هم ش از  Magindanata ش
گرفته و در شمال غربى آن و كمى دورتر از نيم درجه، شهرى به اسمKatara  در نقشه «بطلميوس»6 قرار 

دارد كه نزد بلينيوس Cataraei7 هم ناميده مى شود.
ــت كه,Thaemae Thaimen ناميده مى شود. اين سرزمين  ــرزمين Gerraei سرزمينى هس در كنار س
داراى خليجى به اسم Mognkalps Magerumsinus و منطقه اى به اسم Istiana و شهرهاى ديگرى 

است.
ــت. شبرنكر معتقد  ــرزمين Gerra  Gerrha در كنار خليج8 قرار گرفته اس ــهر Magindanata در س ش
ــت اين يك كلمه مركب است كه تشكيل شده از Magier يا «مجوس» و كلمه فارس ديگرى به اسم  اس
ــتان» Istan يا «دان» كه مناطق مربوط به آن در كنار خليج «عقير»9 قرار گرفته اند. «كلاسر» اعتقاد  «اس
ــت كه مناطق مربوط به خليج «قطن» در نزديكى «ياس» يا منطقه «مجان» Magan قرار گرفته اند  داش

كه در كتاب هاى آشوريان آورده شده است.10
ــود و داراى خليجى به اسم  ــرزمينى متصل است كه Thaimon ناميده مى ش ــرزمين Gerraei به س س
,magorumsinus magonkoipos و مناطقى به اسم Istriana و شهرهاى ديگر است. احتمالاً به نظر 
ــت و احتمالاً نام منطقه Magan از مكان  ــر كلمه Thaemae و Thaimon با «تيم» در ارتباط اس كلاس
 Make گرفته شده است كه در متون آشوريان همراه «ملوخه» نام يك سرزمين است كه در كنار Makan

1. نخبة الدهر، ص 218.
2. Ptolemy, VI, p. 7, 14, Paulys- wissowa, 20ter halbband, s. 1396.
3. Forster, II, p. 223.
4. Sprenger, alte geogr, p.167.

5. المسالك و الممالك، ص 61؛ نخبة الدهر، ص 166.
6. Ptolemy, VI, p. 7, 32.
7.Pliny, VI, p. 28, 147.
8. Ptolemy, VI, p. 7, 16.
9. Sprenger, alte geogr, s. 134.
10. Glaser, Skizze, II, s, 225, Paulys - Wissowa, 27ter, Halbband, s. 399.
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آمده و در متن «دارا» Darius1 آورده شده است.
اما «فورستر» اعتقاد دارد كه Themoi ,Thaemae Themi ,2 همان منطقه اي است كه در كنار خليج 
Magorumsinus و در جنوب Thar در كنار نحرAstan3 قرار دارد و «بنى تميم» در آنجا سكونت دارند.

ــم  ــه اس ــى ب ــه داراى خليج ــت ك ــده اس ــل ش ــرزمين Laenitae متص ــه س ــرزمينThaemae ب س
ــت.4 مناطق ,  ــت كه همان بندرگاهش اس ــم Itamuspartus اس Laenituskolpos و منطقه اى به اس
ــتند كه بطلميوس با نام Maliada مى شناسد و  Laenitae Aalanitae و Aeanitai همان مناطقى هس
ــت به اسم «سفته» Saphta كه  ــت و داراى منطقه اي اس در نزديكى رأس chersonesos5 قرار گرفته اس
در بخش عربى شمالى و در شمال شرقى شهر (Alatapolis) واقع در كوه Atata6 قرار گرفته است يا در 
ــمال غربى آن كه در فاصله نيم درجه از شهرCatara ,Katara  واقع است، قرار  ــهر Gerra يا ش غرب ش

گرفته و در نقشه بطلميوس7 نيز آورده شده است.
شهر Catara كه همان Cataraei است، نزد بلينيوس همان «قطر»8 است.

آوازه اين شهر مربوط به قبل از ميلاد است و علاوه بر منطقه شهرى داراى پايتخت هم بوده، همچنين 
ــت، به گونه اى كه «بلينيوس» از آنها ياد مى كند و مى گويد اعراب قطر  ــكونت اعراب هم بوده اس محل س
Catharrelnomades9 در اين قسمت به سنگ هايى دست يافتند كه به ماقبل تاريخ برمى گردد؛ همچنين 

آثارى به دست آمده كه حاكى از پراكندگى سكونت در مناطق مختلف قطر است.
ــاب مى آمده، چنان كه در لسان العرب چنين  ــرزمين و شهر به حس ــلامى نيز يك س قطر در دوره هاى اس
ــت و براى عمان شهرى است كه قطر10 ناميده مى شود. از علماى مسلمان  ــاحلى اس آمده: «براى بحرين س
ــبت مى دهند و  ــت. گروهى از آنها قطر را به بحرين نس ــن در مورد قطر موجود نيس تفكرى واضح و روش
ــرزمينى بين قطيف و  ــرزمينى بين بحرين و عمان مى دانند؛  برخى ديگر نيز آن را س گروهى ديگر آن را س
ــهر به خاطر مرواريدهايش  ــاء مى دانند. اين ش عمان مى دانند؛ و گروهى ديگر امتداد آن را از عمان به احس

معروف گشته است.11

1. Glaser, Skizze, II, s. 223, f. 251.
2. Ptolemy, VI, p. 7, 17.
3. Forster, II, p. 215 - 216, Paulys - Wissowa, 10ter, Halbband, s. 1700.
4. Ptolemy, VI, p. 7, 18, Le Museon,  p. 3 - 4, 1967, p. 494. 
5. Ptolemy, VI, p. 7, 18.
6. Glaser, Skizze, II. s. 252.
7. Ptolemy, VI, p. 7, 32.
8. Pliny, VI, 28, 147.
9. Pliny, VI, XXXII, 147 - 149, vol, II, p. 449 - 451.

10. لسان العرب، ج 5، ص 106، «قطر».
11. البلدان، ج 7، ص 123)؛ تاج العروس، ج 3، ص 500، «قطر»؛ الاعلاق النفسية، ص87؛ تاريخ العرب قبل الاسلام، 

ج 1، ص 139؛ نخبة الدهر، ص77.
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ــال قبل از ميلاد، بر بحرين و قطر غلبه كرد. در آن زمان  ــرجون آكادى حوالى 2300 س ــده س گفته ش
ــده توسط علماى باستان شناسى به تأثيرات  ــواحل خليج ارتباط دائمى با عراق داشتند و ميراث كشف ش س
مختلف عراق بر چگونگى زندگى در سواحل خليج اشاره مى كند. شبه جزيره قطر در زبان سريانى به «بيت 
ــت، چرا كه كنائس در آنجا ساكن  ــته بود و بعد از ميلاد با مذاهب نصرانى ارتباط داش قطرايى» معروف گش
ــركت مى كردند و در امور مختلف اظهارنظر مى كردند.  ــى ش ــده بودند و رجال دين هم در مجالس كنيس ش
برجسته ترين نظرات رؤساى كنيسى در مورد «لاهوت» بود؛ علمايى مثل جبرائيل، وداد يشوع، ايشو عياب، 
ايوب و ديگران1 هم حضور داشتند. گزارش شده در حمله اى كه ايرانيان به اسكندريه داشتند، بعد از غلبه بر 
ــخت شد تا اينكه مردى به اسم پطرس كه اصل و نسب او از  ــان س قدس در 20 مه 614م، فتح آنجا برايش
ــهر هدايت شان  ــوى آنها رفت و در مورد چگونگى نفوذ داخل اين ش «بيت قطرايى» يا همان قطر بود، به س

كرد. اين مرد براى تحصيل فلسفه و علوم2 به اسكندريه آمده بود.
 Sinus capeus و خليج آن كه Coromanisapp3 ــق آن ــرزمينAbucaei، مناط بطلميوس در مورد س
ناميده مى شود، گزارشاتى مى دهد. در تاريخ بلينيوس و «بطلميوس»، اسم خليج در سرزمين Abucaei4 آورده 

شده و آن را Sacer sinus ناميده اند، همراه شهرى كه Coromanis ناميده مى شود.
ــر» دوم زندگى  ــه در روزگار «تغلث فلاس ــت ك ــان مى كند قبيله Kabie، يكى از قبايلى س ــر گم كلاس
ــى كه بطلميوس آن را  ــرزمين Abucaei و در خليج ــى همان قبيله Abacaei كه در س ــد؛ يعن مى كرده ان
ــهرى به اسم Coromanis5 بوده است كه  ــر مى برده اند. اين منطقه داراى ش Sacer sinus مى نامد، به س

فورستر اعتقاد دارد اين شهر همان «قرين» و «كرين»6 است.
ــت كه  ــگران معتقدند كه "Abucaei” “Abucaioon“ همان قبيلة «عبدالقيس» اس برخى از پژوهش

ساكنان قديمِ بحرين بوده اند.7
 “jucara” “Iukara” ــوس» آن را ــهرى را نام برد كه «بطلمي ــهرهاى نزديك به دريا مى توان ش از ش
ــت.  ــانيته» Mesanites , Mesanites sinus  sinus8 قرار گرفته اس ــهر در خليج «ميس ناميده و آن ش
ــت كه در حال حاضر «جهره» ناميده  ــت "jukara” “jucara“ همان مناطقى اس ــتر» اعتقاد داش «فورس
ــود. اين منطقه يكى از روستاهاى امارت كويت است كه داراى سرزمين حاصلخيز است و آثار عمران  مى ش

1. تاريخ صغير، مؤلف مجهول و ناشناخته اى دارد، ترجمه دكتر پطرس حداد، ص 81.
2. التاريخ الصغير، ص81.

3. مراجعه شود به نقشه پطلميوس.
Ptolemi, VI, p. 7:19
4 .Glaser, Skizze, II. s. 247.
5. Ptolemy, VI, 7, 19.
6. Forster, II, p. 213, Paulsy- Wissowa, 22ter Halbband, s. 1422.
7. Forster, II, p. 214.
8.  Ptolemi, VI, 19. 4, Ency, I, p. 43.
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ــود. باستان شناسان در اين منطقه به سكه هاى قديمى دست  ــاهده مى ش و آبادانى قديم هنوز هم در آن مش
يافتند، همراه تپه هايى كه آكنده از آثار1 قديمى است. بطلميوس نام اين منطقه را جدا از آنچه كلاسيكيان2 

3.Idikara و Ammaia آورده اند، در دو جايگاه ديگر مى آورد كه نام هايشان عبارت است از
بطلميوس اسامى اين جزاير را اين گونه برمى شمرد: ,Ammaia ,Ichara ,Taro Tylos و Arados و 

Aradus كه همگى آنها به ساحل4 نزديك هستند.
از نظر برخى پژوهشگران جزيره افانا Apphana Insula همان جزيره «فيلجه» يا «نيلجه» «فيلكا» از 
جزاير كويت است كه در آنجا به آثار باستانى يونان دست پيدا كرده اند كه شامل بقاياى مردان سپاه اسكندر 

بزرگ است كه به جزيرةالعرب غلبه كرده بودند.
ــتند كه Ichara 5 همان جزيرهIkaros Icaros است كه در جغرافياى  ــگران اعتقاد داش برخى از پژوهش
 Apollo «ــترابون گزارش مى كند كه اين جزيره معبدى مخصوص براى عبادت «اپولو ــترابون آمده. س س
 Diana Tauro Polus Artenis ــش ــه نام ــت. ك ــرم از محضر او بوده اس ــراى اظهار ش ــى ب و جايگاه
ــت و گروه هاى مختلف مردم در اين مكان از اعمال نهانى شان احساس6 شرم مى كردند.  Tauropolos اس
ــطاديون (واحد  ــت به اندازه 120 اس «آريانوس» هم نام اين جزيره را در گزارش هاى خود آورده و گفته اس
طول، معادل چهارصد زراع يونانى) از ساحلى كه در آنجا رود فرات به درياى «شط العرب» مى ريزد، فاصله 
ــت براى  ــتور داده اس ــكندر دس دارد. در آنجا معبدى براى عبادت «ارتيمس» Artemis وجود دارد كه اس
جاودان شدن نام جزيره آن را Ikaros بنامند. از جزاير درياى «ايجه» به حساب مى آيد و نام اين جزيره را 
در ساير كتاب ها7 هم آورده اند. برخى از پژوهشگران با استناد به گزارش «آريانوس»، قسمتى از اين جزيره را 
كه در سواحل جنوبى عراق قرار گرفته، جزيره فيلكه، فيلجه و فيلكا8 ناميدند و برخى ديگر هم اعتقاد داشتند 
ــت. برخى ديگر آن را «ابوعلى» يا «بوعلى»9 ناميدند. كلاسر هم اعتقاد داشته  اين منطقه جزيره بوبيان اس
كه اين منطقه يكى از جزاير درياى «تيان» است كه نام آن جزيره شرار10 بوده است و برخى افراد ديگر نام 

1. حاضر وهبة، ص 82؛ تاريخ الكويت، ص 23.
Forster, II, P. 214.
2. Paulys – Wissowa, 19ter Halbband, 1918, 6. F.
3. Ptolemy, V, 19; V, V, 19, Paulys – Wissowa, IX, 1193.
4. Ptolemy, VI, 7, 47, Paulys – wissowa, 17ter, Halbband, 821.

تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 3، ص 383.
 5. Ptolemy, VI 7, 47.
6. Strabo, XVI, III, 2.
7. Arrianus, Anaba, VII, 20, 3.
8. Ritter, Erdkunde, X, 93, Bend, Southern Arabia, 1900, 22, Strabo, III, P., 186, note; 5, 
(Hamilton Ed), Le Museon, 3 - 4, P., 494, 1967.
9. Paulys- Wissowa, 17ter Halbband, 822. F. Le Mueeon, 3 – 4, 1967, p. 494.
10. Glaser, Skizze, II, s.76.
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ــت. بطلميوس نام  آن را كارو1 نهاده اند، اما جزيره ,Taro Tahr و  Ithar ,Tharo همان جزيره تاروت2 اس
شهرهايى را كه در خشكى واقع شده اند، اين گونه برمى شمرد:

“Gordo” “Marata” “Lugana٣»Aina” “Satula” “Softa” “sata” “Gaisa”“Arrekome” 
“Digima”٤ «Catara”,“Sata” “Mastala” “Figia” “Alatapohs” “Domana” “Attia” 
“Raban aregia”٥ “Iirta” “Cabuata” . ٦

ــت، اما  ــب حروف هماهنگ الفباى جغرافيايى نيس ــده، بر حس ــهرها با آن آورده ش اين ترتيبى كه  نام ش
ــده مناطقى كه در نقاط مختلف جزيرة العرب نزديك يكديگر هستند، كنار هم ذكر شوند. يكى از  ــعى ش س
ــود كه  ــت كه نزد «بلينيوس»Cataraei 7 ناميده مى ش ــكارترين اين مناطق، همان موضع Catara اس آش
ــال 300 هجرى گزارش مى كند كه قطر راه بصره به عمان است.  ــت. ابن خردادبه متوفى س همان قطر اس
اين مسير از بصره به سمت آبادان، سپس به حدوثه و از آنجا به عرفجا، زابوقه، مقر، عصى، معرس، خليجه، 
حسان، قرى، مسيلحه8، حمض، ساحل هجر، عقير، به سمت قطر و از آنجا به عمان- كه صحرائى9 بد آب 
ــت منطقه Masthala همان مشقر است كه در قلعه مشقر  ــت- امتداد مى يابد. شبرنكر اعتقاد داش و هواس
روى كوهى به اسم عطالة قرار دارد. لفظ عطاله به اصطلاح Masthala10 نزديك تر است؛ به همين دليل، 
شبرنكر معتقد است، اين منطقه همان Masthala است. ابن حبيب، نام جزيره مشقر را همان هجر ناميده 
ــت كه از جمادى الآخر تا آخر ماه ادامه پيدا مى كرده.  ــت و گزارش كرده كه آنجا مركز بازاريابى بوده اس اس
همه مسافت هاى زيادى را از راه دريا طى مى كردند تا براى خريد و فروش به اين منطقه بيايند. عبدالقيس 
ــاهان اين منطقه از قبيله بنى تميم، بنى  عبد بن زيد و قبيله منذر بن  ــايگان آن بودند و پادش و تميم از همس

ساوى بوده اند. 11
در امارت متحده عربى، منطقه  اى وجود دارد كه «العين» ناميده مى شود. در نزديكى اين منطقه، به قبور و 
آثار تاريخى بسيارى دست پيدا كردند. قبرهاى كشف شده مربوط به نيمه هزاره سوم قبل از ميلاد12 هستند. 

1. Paulys- wissowa, 17ter, Halbband, 825 – 826.
2. المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 1، ص 176.

Lugama Zanguna َ3. نوشته شده
Digema,Disima, Dinena 4. همچنين

5. Rauna
6. تاريخ العرب قبل الاسلام، ج 3، ص 384.

7. Pliny. VI. 28, 147.
8. همچنين در ص60 و «القرنتين» در ص193 از كتاب المسالك و الممالك (چاپ ذى غويه، (1889م).

9. مسيلحة، ص 60؛ مسلحة ص193؛ المسالك، ص60، 193.
10. عن المشقر، معجم البلدان، ج 4، ص 541. (چاپ وستنفلد9)

Sprenger, alte geography, 193, Paulys –Wissowa, 28terHalbband, 2168.
11. المحبر، ص 265.

12. الآثار، شماره 3، طارق النعيمى، وزارت اطلاعات و فرهنگ در دولت امارات متحده  عربى.
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آيا ممكن است اين منطقه همان Aina باشد كه مد نظر «بطلميوس» بوده است؟ با تغيير و تحولات بزرگى 
كه در اوضاع سياسى خليج اتفاق افتاد، اعَلام ظهور كردند. نمونه آن پيدايش نام بحرين هنگام ظهور اسلام 
بود و غلبه اين نام بر ساير اسامى. ابن خرداذبه نام روستاهاى بحرين را بر شمرده و گفته است اين روستاها 
ــابون، دارين، غابه و شنون»1 در  ــقر، زارة، جواثا، س عبارتند از: «خط، قطيف، الآرة، هجر، فروق، بينونة، مش
ــتاهاى بحرين مثل رميله، جواثا، خط، قطيف، سابون، سوم مشقر دارين، غابة،2 نام  ــاير روس جاى ديگر از س
مى برد. همچنين در مورد اخبار منتشر شده در بحرين در دوره اسلامى و روزگار پيامبر هم مطالبى را بازگو 
مى كند. تسميه «بحرين» در برگيرنده منطقه وسيعى از ساحل خليج است. ما در كتاب هاى يونانى و لاتين، 
ــاهده نمى كنيم. برخى از علما گفته اند كه سقع همان بلاد بحرين است كه «قوس»  ــميه اى را مش چنين تس
هم ناميده مى شود و هجر اسم واقعى اين مجموعه است. نام شهرهايى مثل شام و عراق و خراسان در اين 

مجموعه نيست.
ــاء را با نخل هايش  ــعد، احس ــاء» و «قصبه» را نام برد. قبيله بنى س ــهرهاى بحرين مى توان «احس از ش
ــت. قطيف داراى ساحلى است كه سقع نام دارد و اين ساحل  ــند، چون پوشيده از درختان نخل اس مى شناس
ــود؛ نيزه هاى خطى نيز منسوب به همين منطقه هستند. گياه خاصى در اين منطقه  «خط» هم ناميده مى ش
نمى رويد، چون بيشتر مكانى است جهت تجارت كالاها و حمض و حبانا هم هر دو در مناطق ساحلى3 قرار 

دارند. 
ــتناد كرده اند مراجعه مى كنيم،  ــى كه به كتاب جغرافياى بطلميوس اس ــى به كتاب هاى جغرافى عرب وقت
ــاره كرده اند، غافل  ــه يونانيان و از جمله خود «بطلميوس» بدانها اش ــه از ذكر نام جزيره  هايى ك ــم ك مى بين
شده اند؛ از جمله جزيره هاى خليج. و همچنين نام شهرهاى بزرگ مثل Polis يا مناطق ديگري در كتاب هاى 
ــده است، اما عرب ها به آن اشاره نكرده اند. وقتى كتاب «صورة الارض» را  ــاره ش يونان و لاتين به آنها اش
ــت؛4 همچنين  ــت كه بطلميوس قلوذى تأليف كرده اس بخوانيم، مى بينيم كه برگرفته از كتاب جغرافيايى اس
ــبعة از سهراب5، برگرفته از كتاب بطلميوس است با كتاب الاقاليم اصطخرى6 به  كتاب عجائب الاقاليم الس
ــتناد كرده است يا ساير تأليفات جغرافيايى كه همگى به كتاب جغرافياى بطلميوس  جغرافياى بطلميوس اس
استناد كرده اند؛ مثل نزهة مشتاق از ادريس، اما مى بينم كه همگى آنها از ذكر نام بسيارى از اعَلام وارده در 
ــاره اى نكرده اند؛ مثلاً در كتاب صورة الارض خوارزمى، فصلى  ــده اند و به آنها اش كتاب بطلميوس غافل ش
ــود دارد. ما در اين فصل خطوط مربوط به طول و  ــتند» وج ــت عنوان «جزايرى كه در درياى بصره هس تح

1. المسالك، ص 125.
2. المسالك، ص249. دارين نام فرضى بحرين است كه به مسك نسبت داده مى شود و گفته مى شود مسك دارى.

3. نخبةالدهر و عجائب البر و البحر، ص220، (تحقيق ميرن، 1928م.)
4. تحقيق Hans Von Mzik (چاپ فينا، 1926م).

5. محقق «فون مشك» (چاپ فينا، 1929م).
Dr.J. H. Moeller 6. تحقيق
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ــده است. از چنين كتابى  ــاهده مى كنيم، در حالى كه حتى از يك جزيره هم نام برده نش عرض جزاير را مش
ــتفاده اى داشته باشيم؛1 همچنين در فصل «جزاير درياى بصره كه همان درياى فارس  چگونه مى توانيم اس
ــده، جز نام جزاير خليج2، در صورتى كه  ــهراب نيز همه چيز آورده ش ــت» و در كتاب عجائب الاقاليم س اس
ــت. آيا واقعاً غافل شدن از ذكر اين نام ها و  ــه كتاب جغرافيايى اش آورده اس بطلميوس تمامى آنها را در نقش

اعَلام توسط علما، فقط به دليل عدم آگاهى  از منظور آنها بوده است؟
«ابن خرداذبه» به ذكر نام هاى بعضى از اين جزاير مثل خارك، لاوان، جزيره ابرون، حنين كيس، جزيره 
ــيخ ربوة»  ــت كه تا مكران و كرمان4 امتداد دارند. «ش ــاحل ايران3 پرداخته اس ابن كاوان و جزاير مقابل س
ــتند؛ چهار تايشان آباد هستند، مثل جزيره  ــت: اين جزاير نهُ تا هس هم به ذكر جزاير خليج پرداخته وگفته اس
خارك و جزيره كاس كه جزيره قيس و اوال هم ناميده مى شود و در مقابل دريا، در ساحل بلاد بحرين قرار 
ــهرى است كه داراى دانشگاه نيز هست و جزيره اى  ــت و در آنجا ش گرفته اند. و بين آنها يك روز فاصله اس
يافت  كه به جزيره «بنى كافان» هم معروف است و جزيره فارس در خوزستان5 هم در اينجا قرار گرفته اند. 

1. ص100.
2. ص 78.

3. المسالك و الممالك، ص61 به بعد.
4. الاعلاق النفيسة، ص 87.

5. نخبة الدهر، ص166.


